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البته این بازسازی و مخالفت موجه، مورد توجه چندان واقع نشده است، بلکه در عمل کلا مهجور  

البانی  مانده است. اندیشه   به بخاری   –غالب امروز عامه همان است که مثل ناصر الدین  که از وی 

 می گوید. توجه کنید:  –معاصر یاد می کنند 

]و[ لو کانوا من    -کام ]و[ لو کانوا من المقطوع بکفرهم  »فنحن نذکر دائما و ابدا بان الخروج علی الح 

وعا اطلاقا؛ ذلک لان هذا الخروج    -المقطوع بکفرهم   -ان کان و لا بد    -ان الخروج علیهم لیس مشر

ع ی اجازه ای نمی    «ینبغی ان یکون خروجا قائما علی الشر ع، چنی  )در حالی که مفروض این است که شر

 .  دهد!(

ما  ی و حکومت جمهوری  از عجائب روزگار  با رهبر بیعت کنندگان  برخی  از  هانی است که  ، مخالفت 

قطغ   موازین  مطابق  حالی که  در  د،  میگب  صورت  ایران  در  ی  تسیی اهل  نمایان  عالم  از  ایران  اسلامی 

ع و مصداق   ه عملی اسلاف ایشان در طول تاری    خ اسلام ، عمل ایشان خلاف شر ، فقهی و سب  حدیثی

 بغی است. 

ب باید  چنان که  پدیده  این  لکن  برخوردارند  اض  اعبر حق  از  مردم  اسلام،  سیاسی  نظام  در  شد  یان 

 توجه شود.   ،در بعد اجرا قانونمند باشد، و به پیچیدگیهای آن 

ی ذیل توجه کنید   )با تلخیص(:   به میر

اذا صدرت   الحاکم  فالظاهر  »ان  الامر  وعة فی بادئ  او صار جائرا بعد ما کانت حکومته مشر انه لا یمکن  عنه معصیة 

القول بانعزاله عن الولایة قهرا او بجواز الخروج علیه بمجرد صدور معصیة جزئیة او ظلم منه فی مورد خاص مع بقاء  

صدور   منهم  یکبی  ی  المعصومی  غب   الحکام  ان  بداهة  الاسلام  موازین  اساس  علی  من کونه  علیه  ما کان  علی  النظام 

الأخطاء ال و  ب  . هفوات  ا الا فالحکم  بل   نعزال 
ا
مخلّ یکون  معینة  ضابطة  بلا  وعة  المشر اوامرهم  عن  التخلف  و  لعصیان 

ی و یوجب   . بنظام المسلمی  بل یمکن الخدشة فی صدق عنوان الفاسق او الجائر او الظالم علی هذا الشخص بل    الفوضی

منصب المفوض الیه  فالظاهر فی هذه الموارد بقاء ال. ربما یصح اطلاق العادل علیه ایضا بناء علی کونه عبارة عن الملکة

 الارشاد و وجوب اطاعتهم فی ما یرتبط بشؤون الامة و ان لم تجز اطاعتهم فی الجور و المعصیة.   و وجوب النصح و 

:    -ص    -و فی الحدیث انه قیل لرسول الله    الظاهر انه یجری فی المسالة المراتب المذکورة فی باب النهی عن المنکر.   و 

انه قال:    -ص    -جائر«. و عن رسول الله  : »کلمة حق تقال لامام    -ص    -فقال    ؟  -عزوجل    -»ای الجهاد احب الی الله  

 »الدین النصیحة«. 

ی و عامتهم   هقلنا لمن؟ قال: لله و لکتاب و اما اذا انحرف الحاکم انحرافا اساسیا عن موازین    «. و لرسوله و لائمة المسلمی 

العدالة   الامراء و الاسلام و  الوزراء و  الظاهریة ففی  المراسیم  یتعبد ببعض  باللسان بل و  الاسلام  یظهر  انه  ان فرض  و 

فی  السغ  بل یجب  یجوز  الاعظم  الوالی  فی  و  یعزلهم  الذی  یکون هو  نصبهم حثر  الذی  الوالی  الی  امرهم  یرفع  العمال 

اب بل الظاهر انه ینعزل قهرا و ان لم تقدر الامة  لکن یجب إعداد الاسب   خلعه و لو بالکفاح المسلح مع حفظ المراتب و 

وعة«. خلعه فلیست حکومته  لیع  1حینئذ حکومة مشر

 
 ولایة الفقیه.  1

ی
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د:   ی باید مطمح نظر قرار گب 
 نکانر در مورد این میر

• ( دانستیم  مردم  رای  به  را  ایشان  به  مربوط  امور  در  مردم  بر  وعیت حکومت  که هر گاه مشر

ش بر   ی هم در آرای اخب 
البته دو قلوی: امور   2این اندیشه سلوک کرده است، صاحب این میر

نداده ، گر  بیانات خویش گسست  در  عی را  احکام شر آن    -قاعدتا    -چه  الناس و  به  در ثبوت 

شود.   هم مطرح می  حاکمیت  و  مردم  ی  بی  قانون  و  اجتماعی  قرارداد  مساله  قهرا  است(،  قائل 

بیان   ی فوق  با آن چه در میر نهاد ها هم  این  الزاما یکی نیست. اقتضای  نظر می رسد    شده  به 

و   حکومت  وعیت  مشر در  مردم  رای  دخالت  عدم  اندیشه  اساس  بر  بیشبر  فوق،  ی  میر مفاد 

دفاع   قابل  طبیعتا  اساسی که  است!  شده  تنظیم  مردم  و  حاکمیت  ی  بی  خاص  قراری  نبودن 

 نیست. 

بع • در  می گردد،  آن مطرح  امثال  و  فوق  ی  میر در  چه  آن  است که  این  امر  از  واقع  اجرا گاه  د 

دیثی   نصوص  مجموعه  باره  این  در  نیست؛  برخوردار  و    –ضمانت کافی  اطلاقات  ویژه  به 

خواهی امت و حاکمیت     –عمومات ادله امر به معروف و نهی از منکر و ادله نصیحت و خب 

به   امید  توان  می  است که  صورت  آن  در  اند،  رسانده  ظهور  منصه  به  را  سخثر  های  راه 

اندیشه وزین فکر کردن در    –به گمان ما    –حاکمیت حق و حثر رای مردم داشت. در این باره  

یت و رای مردم. این کلام را از کارل پوپر   اض و عزل حاکمان است تا اعتبار اکبی راه کارهای اعبر

 نادیده گرفت هر چند در کلیت آن مناقشه باشد: گلیسی نمی توان  فیلسوف ان

یت هیچگاه حکومت نکرده اند  . معیار دیگری »دمکراسی به معنای حاکمیت مردم نیست. مردم یا اکبی

« است و  نیاز است. دمکراسی »توانانی حق عزل حاکمان از سوی مردم بدون خون ریزی و براندازی

ی نمی  دیکتاتوری نر نصیب ماندن   پارلمان دمکراسی را تضمی  این حق است. صندوق رای و  از  مردم 

ی از مردم لازم است لکن هر رای گرفتثی دمکراسی نیست. حقیقت دمکراسی حق عزل   کند. رای گرفیر

 « است نه حق نصب. 

بر این بنیان است که برخی بر »چگونه باید حکومت کرد« بجای »چه کسی باید حکومت کند« تاکید  

قضاوت  این در حالی است که در فقه بیشبر بر چه کسی باید حکومت کند یا چه کسی باید  دارند. و  

 .  کند، تمرکز شده است

ی فوق به رعایت مصلحت امت به اندازه عدم صدور معصیت توجه نشده است.  •  در میر

خواهی    –ص    –نصیحت در فرمایش رسول مکرم   • صرف موعظه و پنددادن نیست، مطلق خب 

 ای وسیغ پیدا می کند. است که قهرا معن

 
 قبلا گذشت. .  2


